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 3صفحه 

٢صفحه   

 ثريا شهابي

 جنگ
 !بركت الهي و نجاتبخش اسلام

در حاشيه اظهارات ضد 
 يهودي احمدي نژاد

ژاد         طـي يـك      احمدي نـ
سخنراني اعـلام كـرد كـه          
اسرائيل بايـد از روي زمـيـن     

وران اگـر   !محو شود   اين جانـ
ي           ر بـ ميتوانستند عـلاوه بـ

،  " مشـركـيـن   " خدايان و      
يهوديان و بهائيان را هم قتل  
د      . عام و نسل كش ميـكـردنـ

مـي       موضوع اين است كـه نـ
اين تهديد نه از سـر    .   توانند

. قدرت كه از استيصال اسـت  
اما همين يك جمله احمدي  

نژاد كافي است كـه در قـدم     
اول سربازان از مغز تهي شده 

همين .   اسلام،  تحريك شوند 
تحريـك كـافـي اسـت تـا            

 حماس و جهاد "انتحاريون" 
در اسرائيل به جان شهروندان 
بيگناه بيفتند و شارون هـم      
تانكهايـش را از روي مـنـازل     

ايـن  .   فلسطيني ها عبور دهد 
. تهديد از سر استيصال است    

د در راه    استيصالي كه ميتوانـ
خلاـصـي از آن، هـمـراه             
حكومت شان،  جامعه ايران   

نـد     اگـر  .   را به تباهي بكشـانـ
مردم ايران كار احمدي نژاد و 

نظام و سيتسم حكومتي اش 
را يكسره نكنند و به زيرشان 
نكشنـد، ايـن تـهـديـدات           
اكـي        ميتواند آينـده خـطـرنـ

 . براي مردم ايران بسازد
 

 فواد عبداللهي 
Fuad2.k@gmail.com 

 ! سال گذشت88
و يك اكتبر پيروزمند ما را 

 فراميخواند
درآميخت و ضمن آن، اولي را 

همه دشواري . تابع دومي كرد
كار در همين و جان كلام هم 

از ( لنيـن  .     در همين است 
 )"اينسا آرماند"نامه به 

8  سال از انقلاب اكـتـبـر      8
قيام اقليتي . روسيه مي گذرد

يـسـم          آگاه در جنبش كمـونـ

كارگري كه توانايي سرنگـون   
ساختن بورژوازي  را از خـود   
نشان داد و از مـيـان تـوده         
ه     مردم كه هيچگاه از پيش بـ
نفع قدرت گيري طبقه كارگر  
سخن نمي گفتند و شرايط و 

 هدف حاكميت حزب طبقه 
 

بايد هنر آن را داشت كـه        
مبارزه در راه دموكراسي و      
قــلاب             مـبـارزه در راه انـ
سوسياليستي را با يكديـگـر    

عبداالله دارابي 
 فرمانده 

 گارد آزادي
 

دفتر سياسي حزب به عبداالله دارابي فرمانده گارد آزادي براي فرماندهي سراسري              
فرمانده سراسري گارد آزادي طبق قرار مصوب پلنوم          .  گارد آزادي راي اعتماد داد     

سوم توسط دبير كميته مركزي براي گرفتن راي اعتماد به دفتر سياسي پيشنهاد                
عبداالله دارابي در اين پست بعنوان معاون نظامي دبير كميته مركزي عمل              .  ميشود

 .   خواهد كرد
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فدراليسم 
شعارى 

  ارتجاعى است
مصاحبه با منصور 

حكمت درباره شعار 
 فدراليسم

بيانيه آمـده  در  : انترناسيونال
شعار فدراليسم  است كه طرح

دا          توسط برخى احـزاب ابـ
انعكاسى از وجود چـنـيـن         
 مطالبه اى در ميـان مـردم        

در اين صورت انتـشـار   .  نيست
  اين بيانيه چه لزومى داشت؟

نه فقط شعار  :منصور حكمت
 فدراليسم جايى در ذهنيـت و  

لـكـه          دارد، بـ زندگى مردم نـ
هويت قومى و قوميگرى بطور 
هـا        كلى هم در بين ميـلـيـونـ

ايران محلى از     مردم ساكن 
اما اين متاسفانه . اعراب ندارد

براى مصون داشتن مردم از     
تراژدى هايى كه قوم  فجايع و

پرستـى و قـوم پـرسـتـان             
ميتوانند ببار بياورند كـافـى       

اطراف خـود   به دنياى.  نيست
نگاه كنيد و رويدادهـاى ايـن     
دو سه دهه اخير را مـرور          

ت   حكومت شرع و.  كنيد دولـ
آخوندى چه زمينه اى در         
ايران قرن بيسـتـم داشـت؟        

اين مردمى بودند . ظاهرا هيچ 
هشتاد سال پـيـش تـر           كه

ه روزى         مشروعه چيان را بـ
د  . انداختند كه ميدانيم  آخونـ

رو و         يك قشر انگل   بى آبـ
اسباب مضحكه مردم در شهر 

دختران دو نسـل    .   و ده بود 
مدرسه   قبل از ما بى حجاب  

موسيقى و سينـمـا   .   ميرفتند
جزء لايتجزاى زندگى مـردم      

آن   با اينحال، امروز در  .   بود
جامعه جنون الهى و جهالت   
دينى و جانوران اسلامى حكم 

يـوگسـلاوى، يـك      .   ميراننـد 
مدرن صنعتى و با هر   جامعه

استاندارد امروزى جامعه اى     
يوگسلاوها از اين . متمدن بود 

ه      صحبت ميكنند كه چـگـونـ
قبل از اين ماجراها قوميت و  

تصـور  .  مليتشان يادشان نبود 
برايشان ممكن  چنين اوضاعى

اورشـان    .  نبود كه هنوز هـم بـ
نميشود و نميدانند چـه شـد     

ــيــن شــد            ــن ــه چ .ك   
اينكه قوميت و قوم پرسـتـى       
در جامعه ايران ريشه و زمينه 

و اينكه خـواسـت     قوى ندارد 
فدراليسم جايى ميـان مـردم     
ندارد، به اين معناسـت كـه       
ات و              دهـا و جـريـانـ  رونـ

جنبشهاى اصلى در جامعه به 
امـا  .  اين سمت سير نميكنند 

سوال اينست كه چقدر جامعه 
برابر تحركات قوم پرستانه   در

مصونيت دارد و چـقـدر از         
پيش در مقابل هجـوم آتـى        

واپسگرايى و ارتـجـاع          اين
قومى آمادگى دفاع از خودش 

كـتـاش     .  را دارد  ادر بـ بقول نـ
و قوم پـرسـتـى      ناسيوناليسم

مانند ويروسهايى هستند كـه    
ه حـيـات         در حالت خفته بـ
 خودشان ادامه ميدهـنـد و       

 تحت شرايط خاصى فعال 
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١از صفحه             
 ....جنگ 

تهديد به نابودي اسرائيل از       
طرف احمدي نژاد، اين جوهر   
و سمبل درنده خويي هيولاي   
راي         اسلامي، نه تهـديـدي بـ
راي     عملي شدن كه تلاشي بـ
باز كردن ميدان جنگ ديگري 
براي نجات حاكميت اسلام در 

اين حمله، تلاش .  ايران است 
وع         دفاعي ديگري است از نـ
ه قـدرت        تلاشهاي روزهاي بـ

اين از جنس فرياد . رسيدنشان
براي فتح كربلا مهـدي  "هاي  

لا از    " و " بيا راه نجف و كربـ
جـنـگ   "  و     " بغداد ميگذرد 

امـا  .    است" جنگ تا پيروزي  
امروز شـرايـط و روزهـاي           
ديگري، متفاوت از روزهـاي       

 .قدرقدرتي شان است
ي          حكومت ايران پـس از بـ
ــمــايشــات         ارزش شــدن ن

ديالوگ تمدن " و "اصلاحات"
، به شيوه حكومت داري   " ها

هميشگي اش روي آورده         

احمدي نژاد مهره اي   .   است
براي نشاندن حكومت اسلامي 
بر مسند حاكميت هميشگـي      

ه     .   اش اسـت    "جـنـگ  " بـ
دن جـامـعـه ايـران،            كشانـ
هرجنگي كه خطر مردم را از     
سر رژيم كم كند و حكومـت      

د " اسلامي را از   مـردم  "   گزنـ
حفظ كند و  نجات دهد، براي 
رژيم بركتي الهي اسـت كـه       
ش افـتـاده       قبلا هم  در دامانـ

اما امروز شرايط ديگـري  !  بود
جنگ و تـهـديـدات         .   است

ژاد هـم            جنگي احمـدي نـ
اگر بيست . نجاتشان نمي دهد

سال پيـش جـنـگ عـراق            
نجاتشان داد، تهديد امروزشان  

ايـن يـك   . نجاتشان نمي دهد 
دهن كجي بيشتر نيست، امـا      
ه        ميتوانند جامعه ايران را بـ
تباهي بكشاند و از ايـران           
عراقي به مراتب دهشتـاكـتـر      

 . بسازند
اگربيش از بيست سال پـيـش    
اسلام سياسـي تـوانسـت در        
ايران با راه اندازي يك جنـگ   
ه          كور و مخرب هشـت سـالـ

نسلي از جوانان و كودكان را     
به قتلگاه بفرستد و مردم را      
قرباني بقا نظامش كند، امروز 
نمي تواند با راه اندازي هـيـچ    
. جنگي خود را نجـات دهـد       

عمق شكاف هـاي داخـلـي         
حكومت، فشار اعتراضات  و      
نارضايتي مردم و تبديل شدن  
سرنگوني به بستر اصلـي هـر     
اعتراضي در جامعه ايران، از     
حكومت قداره بندان اسلامي     
جزپوسته اي بجا نگـذاشـتـه      

احمدي نژاد و برج و   .   است
ه        باروي حاكميت اش روزانـ

ه  .   خودشان را نگاه ميدارند  نـ
زورش را دارند نه نيرويـش را    
ا     كه وارد هيچ جنگ واقعي بـ

 . كسي بشوند
روي ديـگــر تــحـريــكــات          
ژاد،           ضديهودي احـمـدي نـ
تحريكات ميليتاريستـي غـرب     
. به رهبـري آمـريـكـا اسـت          

تحريكات نظامي آمريـكـا و        
متحدين غربي اش تنهـا در        
آتش جنگ دو قطب تروريسم  

اسلام سيـاسـي و     (   جهاني  
. ميدمد) تروريسم دولتي غرب 

مادر اسـلام سـيـاسـي در            
خاورميانه مسئله فلسـطـيـن     

حل مسئله فلسطين به . است
نفع مردم فلسطين تنهـا راه       
منزوي كردن اسلام سياسـي      

تـا وقـتـي      .   در منطقه است 
شـارون مــنـازل آوارگــان         
فلسطيني را روي سـرشـان        
وران            خراب مـيـكـنـد، جـانـ
اسلامي چون حماس و جهاد 
و احمدي نژاد هـم فـرمـان        

!  صادر ميكنند"يهودي كشي"
واقعيت اين است كه هـويـت     
اسلامي از هـويـت يـهـودي          

تغذيه ميـكـنـد و شـارون،            
احمدي نژاد همديگر را توليد     

ه    .   ميكنند اسلام سياسي  بـ
يهوديت سياسي و تـروريسـم       

 . دولتي غرب زنده است
ه           سخنان يهـودي سـتـيـزانـ
احمدي نژاد تحريكي اسلامي  
و ضد مردمي براي عـراقـيـزه     

ور  .  كردن ايران است  اين جانـ
از        اسلامي آگاهانه و براي بـ
كردن ميدان نجاتي براي رژيم 
اسلامي، تـهـديـد يـهـودي           

دازي    .   ستيزانه ميكند  راه انـ

عاشوراي حسيني و حـمـام        
جـات             خون هميـشـه راه نـ
. حكومت هاي اسلامي اسـت   

اين جنبش و اين دين از اين     
راه تغديه ميكند و قدرتمند تر  
ميشود نه از شادي و صلـح و   

اينها حتي داعـيـه   !  رفاه مردم 
فراهم كردن كمترين جلوه اي 
 . از زندگي را براي كسي ندارند

تمام كردن كار اسلام سياسي  
و مرخص كردن احمدي نژاد   

مـا،  .  و نظام اش كار ما است 
حزب حكمتيست، در كـنـار        
مردم آزاديخواه و برابري طلب 
از          ا چشـمـان بـ سالهاست بـ
ميدان ديگري، ميدان جـنـگ    
مردم با حكومت آدمكشان را   

بايد اين ميدان و . باز كرده ايم
اين جنبش را تقويت كرد و به 

نبايد اجـازه داد    .  آن پيوست 
وران اسـلامـي در            كه جانـ
روزهاي مرگشان با سرنوشت     
مردم، جامعـه، كـودكـان، و         

 . مدنيت در ايران بازي كنند
 

 "كمونيست" 
 !                برگزار ميكند

 سمينارهاي هفتگي

 "ايران دو آينده، دو سناريو"
 هر پنجشنه در پالتاك

  شب به وقت ايران12 تا 10از ساعت 
  و نيم به وقت اروپاي مركزي9 و نيم تا 7

 و نيم بعد ازظهر به وقت غرب 12 و نيم صبح تا 10
 آمريكا

*** 
 پنجشنبه، دهم نوامبر: سمينار دوم 

 اوضاع سياسي ايران و دورنماي آينده 
 با آذر مدرسي و فاتح شيخ 

 ”Iran-Komonist“اطاق : آدرس
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Nationality 
 تحريريه مركزي كمونيست،  ثريا شهابي :آدرس تماس
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 زن فعال و صاحب 1800 بانكوك پايتخت تايلند، ميزبان 2005 سپتامبر 30 تا 27روزهاي   
ينار محمد عضو دفتر سياسي حزب كمونيـسـت   .    كشور جهان در امور زنان بود120نظر از  

 .كارگري عراق و رئيس سازمان آزادي زن عراق يكي از پانليستهاي اصلي   اين كنفرانس بود
ينار محمد موسس سازمان " :   بروشور اصلي كنفراس ينار را به شيوه زير معرفي كرده است 

آزادي زن عراق، سازماني كه براي توقف كشتار زنان مبارزه  و  از حقوق اجتماعي، سياسي و 
يكي از اهداف فعاليتهاي اصلي اين سازمان ايجاد شلتر . اقتصادي زنان دفاع ميكند، ميباشد 

 "المساوات"او سردبير نشريه .  براي زناني است كه از خشونت و قتل هاي ناموس گريخته اند
ينار محمد همچنين يكي از رهبران اتحاديه بيكاران . برابري، است كه در بغداد منتشر ميشود

سازمان .   است كه در مذاكرات متعدد براي دفاع از حقوق كارگران بيكار شركت كرده است 
آزادي زن عراق تنها سازماني است كه هم به روشني برعليه اشغالگري آمريكا و هم جريانات 

بعد از دوسال فعاليت، ينار به يكي  از چهره هاي رهبـري  .   ارتجاعي اسلامي حرف زده است 
 ".فمنيسم و سكولاريزم در داخل عراق تبديل شده است

چالشهـاي اشـغـاگـري در       " ، "دين و فمينيسم" ينار محمد در پانل ها متعددي از جمله،  
علاوه .  شركت كرد"زنان فعال در جوامعه جنگ زده" و "خاورميانه و شمال افريقا براي زنان

بر اين پانل ها، وي در كارگاههاي جانبي و مصاحبه هاي متعددي در طي سمينار شـركـت     
در تمام اين فعاليتها، مباحث ينار براي شركت كنندگان از برجستگي و تمايز خاصي با . نمود

زيرا او دو قطب جنگ در عراق را، آمريكا و نيروهاي اسلامي را به يك . ديگران برخوردار بود
تـيـجـه       .  اندازه در بوجود آمدن وضعيت فعلي در عراق مقصر دانست  او تاكيد كرده كه درنـ

ه       دمكراسي آمريكايي در عراق، زنان حقوق بيشتر را از دست داده، شهروندان آن جامعه بـ
ينار راه برون رفت از .  افراد متعلق به  مذاهب سني، شيعي، و طوايف و قبايل تقسيم شده اند

ه     وضعيت فعلي عراق را جدايئ دين از دولت و خروج آمريكا از عراق و داده اداره امـور را بـ
ينار در اين سمينارها بر حقوق جهانشمول انسـان    .   دست نمايندگان مستقيم مردم دانست 

تاكيد كرد و از همگان درخواست نمود به زنان عراقي در راه ايجاد يك تلويزون ماهواره اي     
 .كمك كنند

 گزارش از سعيد كرامت                                                                                        

حضور ينار محمد در كنفرانس بين المللي 
 زنان در بانكوك
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 ٤از صفحه 

١از صفحه     
د،        كارگر را درك نمي كـردنـ
متحدان بسياري بسوي خـود      

 . جلب كرد
كنه انقلاب اكتبـر، تصـمـيـم،      
ه             اراده و رهـبـري آگـاهـانـ
ه     كمونيستهايي بود كه باور بـ
تغيير شرايط، باور به زندگـي      
در دنيايي بهتر، باور به صلح و 
خاتمه اشغال و لشكـركشـي       
ورژوازي در جـنــگـهــاي           بـ
خانمانسوز جهاني، نان و زمين 
براي همه عليه گرسنگـي و      
فلاكت روزافزون تـوده هـاي       

زحمتكش مردم به جان آمده،  
ا        د بـ را دريافتند و قادر شدنـ
پلاريزه كردن وسيع و بموقـع    
اين خواسته ها در سـطـح         
جامعه قدرت سياسي را از       
ورژوازي درآورده و            كـف بـ
ظـامـي      تلاشهاي سياسي و نـ
طبقات حاكمه سرنگون شده     
براي اعاده نظم سياسي كهنه 

بلشويك هـا  .  را در هم بكوبند 
و در راس آن لنين، به مسئله 
چگونگي اشكـال مـبـارزه و        
مكانيسم ها و شعارهايي كـه    
ميتوان با آن جامعه را پشـت   

براي . سر خود آورد، پرداختند
نـيـن،         آنها و به طور اخص لـ
ماركسيسم جنبش را به يـك      
شكل معين مبارزه وابسـتـه       
نمي ساخت بلكـه اشـكـال        
ل      گوناگوني براي مبـارزه قـائـ

شكلهـايـي از مـبـارزه          .  بود
طبقات انقلابي را كـه در           
خـود         جريان جنبش، خـودبـ
پديد مي آينـد، تـعـمـيـم و           
سازمان ميداد و كاربرد آنها را 

. به عمل آگاهانه بدل مي كرد
ا        ماركسيسم براي آنها كه بـ
هرگونه فرمول تـجـريـدي و        
ه نسـخـه            معوج، با هـرگـونـ
ود،         ف بـ خيرانديشانه مخـالـ
خواستار پژوهش دقيق مبارزه   
جاري توده ها بود كه همراه با 
گسترش جنـبـش و رشـد           
آگاهي توده هـا و تشـديـد            
بحران هاي اقـتـصـادي و           
سياسي، دائما شيوه هاي تازه   
و دمبدم متنوع تري از دفاع و 

از .   حمله به وجود مـي آورد   
هـا،               راي آنـ اين جـهـت بـ
ماركسيزم هيـچ شـكـلـي از          
مبارزه را به طور مطـلـق رد        

ماركسيسم به هيچ .   نمي كند 
موردي به آن شكل هايي از     
مبارزه كه فقط در يك لحظه     
معين، ممكـن و مـوجـود           
هستند، بسنده نمي كـنـد و         
برآن است كه همراه با تغييـر   
وضع اجتماعـي، پـيـدايـش         
اشكال تازه اي از مبـارزه كـه     
براي كمونيسـتـهـاي دوران        
يـسـت،      معين هنوز شناخته نـ

ود       راي  .     ناگزير خواهـد بـ بـ
قـلاب          سازماندهـنـدگـان انـ

، ماركسيسـم چـيـزي      1917
نبود جز بررسي اشكال مبارزه 

طرح اين . از نقطه نظر تاريخي
مسئله بدون در نظر گرفـتـن     
وضـع تـاريـخـي مشـخـص،           
معنايش درك نكردن الفبـاي    
. ماترياليسم ديالكتيـك اسـت    

در لحظات گوناگون تـكـامـل     
اقتصادي، بسته به چگونگـي      
شرايط سياسي، فرهنگـي و       
وضع معيشت و غيره، اشكال     
گوناگوني از مبارزه در رده اول 

قرار مي گيرند و به اشـكـال       
عمده تبديل مي شوند و در       
رابطه با آن اشكال فرعي و      
درجه دوم مبارزه به نوبه خود 
د     . دستخوش تغيير مـي شـونـ

تلاش براي دادن پاسخ آري يا 
نه به سوال مربوط به قبول يا 
رد يك شيوه معين مـبـارزه،        
بدون برسـي دقـايـق وضـع         
مشخص جنبش مـعـيـن در        
ه     مرحله معين تكامـل آن، بـ
معناي كج روي در مـوضـع         

 . ماركسيستي است
بطوريكه لنين بحق در اينباره     

 بايد هنر آن را      " مي گويد  
داشت كه مـبـارزه در راه            
دموكراسي و مبارزه در راه         
ا          انقلاب سوسياليستي را بـ
يكديگر درآميخت و ضمن آن، 

همه .   اولي را تابع دومي كرد 
دشواري كار در همين و جان   

      ".كلام هم در همين است
اينـهـا احـكـام تـئـوريـك              

د     ودنـ ماركسيستي عمده اي بـ
راي       كه رهنون بلشويك ها بـ
دست بردن به قدرت سياسي   

 .شدند
ه      از اين مرحله به بعد تجربـ

شوروي آزمون ناموفقـي در       
ي             قـلابـ متحـول كـردن انـ
مناسبات اقتصادي آندوره و      
برقرار كردن برنامه اقتصـادي   
قـلاب          راي انـ طبقه كارگـر بـ

ود     تـي   .   كارگري اكتبـر بـ دولـ
شدن سرمايه و مالكيت دولتي 
بر وسائل توليد، بجـاي امـر       
اشتراكي كردن و تبديل كـل      
ي    وسائل كار و توليد به دارائـ
كل شهروندان نشست، آنچـه    

از آن به عنوان شكست بلوك 
شرق بعد از انقلاب ياد مـي       
ر           بـاري بـ شود تاثيرات زيـانـ
جنبش سوسياليستي كارگري   

اين جـنـبـش      .  داشته است 
قـلاب         شكست خورد زيـرا انـ
راي            اكتبر تخـت پـرشـي بـ
ــلاب            ــق ــدن بــه ان رســي

ايـن  !     سوسياليستـي نشـد     
جنبش شكست خورد زيـرا در   
يك مقطع تعيين كننـده و در   
قبال يك مسـئلـه مـحـوري         
دوران پس از انقلاب عـمـلا         
پرچم و برنامه مشـخـصـي         
طـوريـكـه حـتـي            نداشت بـ
هيچكدام از رهبران جـنـبـش      
سوسياليستي طبقه كـارگـر       
روسيه بعد از لنين مقاومتـي    
در برابر پيشروي ناسيوناليسم   
و افق بورژوايي در شـوروي از   
موضع كمونيستي و كارگـري      

 . نشان ندادند
در دنياي امروز بعد از شكست 
انقلاب اكتبر و تجربه شوروي، 
سرمايه داري قاطعانه تعـرض   
. به كمونيسم را ادامه مي دهد

 "  ׃ به قول منصور حكمت       
تعرض وسيعى به كمونيـسـم     

تا جايى كـه   .در جريان است 
ميكوشند كلمات سوسياليسم  

كمونيسم را به الفاظى زننده  و
. در افكار عمومى تبديل كنند    

بنظر من بورژوازى مصـمـم        
ه            است كه ايـن تـعـرض بـ

كمونيسم را تـا آخـر ادامـه         
ايـد از         .   بدهد ل، بـ در مقابـ

عـنـوان       يـك    سوسياليسم بـ
جنبش، يك راه حـل و يـك       
بديل قابل تحقق قاطعانه دفاع 

 بايد توان ايـن دفـاع را    .  كرد

ى   .   داشت حزب ما بايد حـزبـ
باشد كه بتواند بعنوان يـك        
اتوريته در صحنه جدال نظرى 

حزب بايد . ظاهر شود و فكرى
مدافع قـدرتـمـنـد آرمـان            

د    .   سوسياليسم باشـد   تـوانـ بـ
پيروزى و  ادعاى رايج مبنى بر

جاودانگى سرمايه دارى را       
وجود يك . بكوبد و افشاء كند 

فـكـرى     بلوك جهانى زندگى  
گـاه        جهان بطور كلى زنده نـ

نظرات چپ منتقـد  .   ميداشت
شوروى و چين، عليرغم كـم      

سياسى و عملى خود    نفوذى
ات، در چـنـيـن            اين جريانـ
فضايى بهرحال مـورد تـوجـه     

فرق كـرده     امروز اوضاع.  بود
كمونيسم كارگرى خود .   است

بايد بار ديگر سوسياليسم و       
ــيــسـم و تــئــورى            كـمــون

ماركسيستى را در دسـتـور          
بحث و مبـارزه فـكـرى در            

ورژوازى  .   جامعه قرار بدهـد   بـ
ديشـه      ميخواهد ماركـس و انـ

سوسياليستى به فـرامـوشـى       
ما بايـد تـوجـه    .  سپرده شوند 

. جلب كنيم  جامعه را به اين  
اين توان نظرى و فـكـرى           

در يك كلمه، . بالايى ميخواهد
 كليـشـه   دوره چپ كم اطلاع، 

اى، كم حرف و غـرق در            
اى و مشـغلـه    مباحثات فرقه 

هاى تشكيلاتى بسر رسـيـده       
ايـد     .است كمونيست امـروز بـ

نظير كمونيسـت اول قـرن         
ر     برترى فكرى خود را در برابـ

يك تـفـكـر     سخنگويان درجه 
 ".بورژوايى به كرسى بنشاند

 

  
 
 

بنظر مـن در   :منصور حكمت 
سطح نظرى ميشود احزاب را   
بر مبناى اين شعار قضـاوت      

 همانطور كه مـذهـبـى     .   كرد
ودن،     بودن، شوينيست ملـى بـ
ودن و يـا            سلطنت طلب بـ
مخالفت با برابرى زن و مرد،     

تاريخ سياسى معاصر   در متن 
امـيـده       ايران براى ارتجاعى نـ
شدن يك جريان كافى است،   

صدور شناسـنـامـه      اعتقاد به 
قومى براى مردم و تشـكـيـل     
دولت مبتنى بر مـلـيـت و          
 قوميت نيز براى ارتـجـاعـى        

خوانده شدن يك جريان كافى 
ى هسـت         .   است اگر سـوالـ

اينست كه آيا عمق كـثـافـت      
و معانى ضـد    شعار فدراليسم 

اجتماعى و ضد انسانى و ضد  
كارگرى آن در سطح وسـيـع     

.شناخته شده هست يا خير      
ايـن ايـجـاب    . شايد هنوز خير 

ميكند كه بدوا براى يك دوره  
 تلاش كنيم ايـن فـرمـول از       

برنامه و تبلـيـغـات احـزاب          
البتـه  .   اپوزيسيون حذف بشود 

واضح است كه از هم اكنـون      
ه و      هر جريانى را كه آگاهانـ

مصرانه از فدراليسم و سازمان 
ايـد     قومى جامعه دفاع كند بـ

جريان ارتجاعى به حساب  يك
.آورد  . 

:انترناسيونال  اين بيانيه چه  
فعاليتهايى را در برابر فعاليـن   

ميگذارد؟ فعالين حزب    حزب

در برابر جرياناتى كـه شـعـار      
فدراليسم را مطرح ميكـنـنـد      

ــد      ــاي ــد؟    چــه ب ــن ــن ــك   ب
  

:منصور حكمت  اسـت    واضح 
كه نميشود و لازم هم نيسـت    
كه اينجا ليستى از اقـدامـات       

 اصل قضيه اين اسـت .  بدهيم
كه ما محتواى واقعـى ايـن        
ا         شعار را، با تمام وجود و بـ
راى مـردم روشـن          پشتكار بـ

احزابى كه اين شعار را  .كنيم
طرح ميكنند بايد فشار نقد ما 
را هرجا هستنـد و هـرجـا            

روى خودشـان حـس     ميروند
بايد تفكر و سـيـاسـت    .   كنند

قومى و ملى را بى آبرو كرد،     
و سياسـت    همانطور كه تفكر 

رو و          ى آبـ مذهبى امروزه بـ
ه كـل   . منفور است  بايد اگر نـ

 مردم زحمتكش، لااقل بخـش  
هاى پرتحرك و فعال طبـقـه     
كارگر در ايران آنچنان آگاهانه 
 از ارتجاع ملى و قوم پرستـى،  

كه شعار فدراليسم صرفا يـك   
بسته بندى لوكـس تـر آن           
است، بيزار و متنفر و نسبـت      

حساس باشند كه هيچ  به آن 
نيرويى نتواند فـردا جـلـوى         
يـسـم       پيشروى كارگر و كمونـ

ا    عـلـم كـردن        كارگرى را بـ
كشمكش ها و فجايع قـومـى    
سد كند و مردم را به روزى       
 بياندازد كـه در يـوگسـلاوى        

تبليغات و آكسيونهاى .   ديديم
ما بايد ظهور توجمان هـا و        
 ايزت بگويچ ها و كاراديچ ها و

ملاديچ ها و ميلوسويچ ها و      
ژيرينفكسى هاى وطنى را غير  

 در يك جمله، هم. ممكن كند
الا     بايد حضور ذهن مردم را بـ
برد و هم به قوم پرستـان و       
اسپـانسـورهـاى فـردايشـان         

يـروى         فهماند ا يـك نـ كه بـ
كمونيستى كارگرى سـازش      
رو          ناپذير و بدون توهـم روبـ

  .هستند
 

، 1375اولين بار در خرداد      
 21، در شمـاره    1996  ژوئن

  .انترناسيونال منتشر شد
h e k m a t . p u b l i c -
a r c h i v e . n e t 
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١از صفحه    
ميشوند و حتى گاه اپيـدمـى       

ناسيوناليسم و .   ايجاد ميكنند 
پرستى در جامعـه امـروز     قوم

 -ايران يك بيمارى سياسى      
ه    .  فرهنگى رايج نيست  اما نـ

شده و نه جامعه در  ريشه كن
وجود . برابر آن واكسينه است

يـسـت هـا و              همين فـدرالـ
اى كه از  جماعات عقب مانده

هم اكنون در اوج وقاحت و      
سفاهت صدور شناسنامه هاى 

را   قومى براى مردم در ايـران   
شروع كرده اند، گواه اين است 
كه اين ويـروس ريشـه كـن        
د،              نشده اسـت و مـيـتـوانـ

يـك شـرايـط        بخصـوص در  
متحول و متلاطم سـيـاسـى،      
يـاورد        . مصائب زيادى ببار بـ

ايـجـاد    صدور اين بيانيه براى 
آمادگى و مصونيت در جامعه 

يـه         .  است يـانـ صـدور ايـن بـ
 همچنين اعلام بى شبهه ايـن  

واقعيت به ناسيوناليستهـا و       
قوم پرستـان و مـلـيـون و           
عـقـل         روشنفكران ناقص الـ

اسـت كـه       پيرامونى شـان    
ه        كمونيسم كارگرى قاطـعـانـ
جلـوى ايـن واپسـگـرايـى            
 ميايستد و اين جماعات و اين

ى و ضـد         تمايلات ضد انسانـ
كارگرى را ميان مردم رسـوا      

نميـشـود مـردم را         .   ميكند
با مذهـب اسـيـر      بيست سال 

كنند و بكوبند و بعد بيـسـت       
سال ديگر هم با قومـيـت و       

.نميـدهـيـم    ما اجازه.  مليت   
:انترناسيونال  بيانيه ظـهـور      

شعار فدراليسم را مستقيما به 
در . مساله كرد ربط داده است

يـشـتـرى        اين مورد  توضيـح بـ
.لازم اســــــــت                

همانطور كـه   :حكمت  منصور
گفتم اسم گذارى ملى و قومى 
ه                مـردم، تـا چـه رسـد بـ

ملى و قـومـى       كشمكشهاى
ميان بخشهاى مختلف جامعه 
يك پديده دير پا، رايج و همـه   

.گير در كشور نيسـت      واضـح   
است كه در فولكلور عـقـب         

، ) هـر قـومـى     ( مانده اقوام     
خـودپســنــدى قــومــى و          

بيگانه ترسـى و    شووينيسم و 
در همه كشورهـا،  .  غيره هست 

حتى در يـكـپـارچـه تـريـن           
  هم ايـن هسـت، و       "ملل" 

ظاهرا تا وقتـى سـرمـايـه و         
وع       سرمايه دارى هست اين نـ
شكاف انداختن ميان مـردم      

ايران هم . خواهد بود هم باقى

اما، هر ناظرى .  استثناء نيست 
كه ريگى به كفش و دسـتـور     

داشـتـه       كار پنهانى ديگـرى نـ
باشد، اذعان ميكند كه جامعه 
ايران جامعه اى نيست كـه        

چنگال كشمكـش و   چنان در 
عدم تحمل قومى و ملى عاجز 
شده باشد كه حكيمى بخواهد 

وشـداروى     ا نـ يـسـم       بـ فـدرالـ
ــد         ــيــايـ .ســراغـــش بـ   

وقتى دقت ميكنيد ميـبـيـنـد      
كلـه ايـن       پيدا شدن سـر و   

مقوله در دور اخير مستقيمـا      
به مساله كرد و معاملات و       

ا    مذاكرات حزب دموكـرات    بـ
اپوزيسيون ملى مربوط ميشود  
كه به زعم دموكراتها فردا قرار 

ايران  است دولت مركزى را در
ه    .  بدست بگيرند  تمـام مسـالـ

حزب دموكرات اينسـت كـه        
خـورد،     برچسب تجزيه طلب نـ

خـصـوص    چـون تـوحــش        بـ
ناسيوناليستهاى عظمت طلب   
ايرانى و جناياتى كه حاضرند   

تماميـت  " تحت لواى دفاع از 
.  بكنند را ميشـنـاسـد   " ارضى

خود حزب دموكرات لاجرم در 
دفاع    و" ايرانيت"صف مقدم  

 قـرار    " تماميت ارضـى   " از  
وقـتـى عـفـت       .  گرفته است 

 داداش پور در نشريه نيمروز از
دبيركل حزب دموكرات، آقاى  
ملا عبداالله حسن زاده، نظرش 
اره مــوضـع حــزب            را دربـ

كارگرى ميـپـرسـد      كمونيست
برسميت شناسى حق جدايى (

كردستان، مراجعه به آراء خود 
يـك    مردم كـردسـتـان در         

رفراندوم بر سر جدايى يا باقى 
دان          ماندن بعنـوان شـهـرونـ
حــقـوق در             مـتــسـاوى الـ

، جـنـاب      ) ايـران   چهارچوب
حسن زاده برآشفته مـيـشـود     

خير ما تجزيـه طـلـب      ":  كه
  و براى اطـمـيـنـان     " نيستيم

عـدى        خاطر دولت مركزى بـ
مرزبندى آتشينى با ما بعمـل   

حـزب دمـوكــرات      .   مـيـاورد  
ه      خودمختارى ميخواهد و بـ

اين نتيجه رسيده است كه با     
تعميم دادن خواست خود به     

دسـت        دادن   كل كشور، با بـ
فرمولى كه در آن ناسيوناليسم 
ت              ر يـك دولـ رابـ كرد در بـ
 ناسيوناليست مـركـزى تـك       

تـيـجـه          نباشد، بهتر به اين نـ
يـسـم      .   ميرسد فرمـول فـدرالـ

كمك ميكند حزب دموكـرات    
دون       خودمختارى بخواهـد بـ

اينكه كـردسـتـان مـوردى          

. استثنـايـى تـلـقـى شـود            
 به همه ملل"فدراليسم يعنى 

 خودمختـارى  " متشكله ايران 
بدهيد، از جمله به ملت كـرد   
. به رهبرى حزب دمـوكـرات       

بقيه مردم در ايران،   حال اگر 
و از جمله بخش وسيعى در     
خود كردستان لزوما خود را با 

قومى فـارس و    برچسب هاى 
لر و گيلك و افغانى و كرد و     
عرب و بلوچ و تركمن تعريف     

اك             .نمـيـكـنـنـد، چـه بـ   
ده بسـتـان          در آنسوى اين بـ
ـات          ــانـ ــري ــى، ج ــاع ــج ارت

قرار دارند  ناسيوناليست ايرانى
كه خود را با مساله كرد روبرو 
ميبينند و اين را يكى از گـره      

تثبيت حكومت  گاههاى اصلى
اينهـا  . آتى شان تلقى ميكنند 

در شعار فدراليسم دريچـه اى   
مساله كـرد،      براى لاپوشانى 

اجتناب از مراجعه به آراء خود 
ا حـزب      مردم و بند و بست بـ

.دمـوكــرات مـيــبــيـنــنـد           
يـسـم             حـث فـدرالـ منشـاء بـ
محاسبات فرصت طلبانه و پا     

سيـاسـى     درهواى چند حزب  
درباره مساله كرد اسـت، ايـن    
بخودى خود نه چندان نگران  
 كننده است و نه پاسخگويـى     

به آن از مجراى تـبـلـيـغـات        
روزمره كمونيستـى و ضـد          

اما . ناسيوناليستى دشوار است
طرفين اصـلـى ايـن       در كنار 

بحث، كه هركدام منافع مادى 
شان را دنبال ميكنند، مطابق  

كـامـل از       معمول يك صف  
كسانى را پيدا ميكنيـم كـه         
ميپندارند بنا به شغل شريـف   

يا بنا  روشنفكرى و مطبوعاتى،
به نيازهاى گـروه دارى خـود،    
بايد حتما بدون تعمق و بنا به 

و خـود    مد روز چيزى بگويند 
ه           شيرينى كنند، و ايـنـهـا بـ
شهادت سرنوشت تلـخ مـردم     
ــوروى،          ــلاوى و ش يــوگس

ترين عـنـاصـر در          خطرناك
واقعـا  . چنين شرايطى هستند 

باور نكردنى است كه كسى از 
بازى بچه اش  پنجره خانه اش

گـاه        و بچه هاى همسايه را نـ
كـشـد و           كند، سپس آهى بـ
گـيـرد و           قلمش را دست بـ

 60جاهلانه مردم يك كشـور    
 13 مليـت و  9ميليونى را به  

  گروه زبانى و قس5قوميت و 
عليهذا تقسيم كند و نسـخـه       
بپيچد كه اينها بايد شهرهـا و   
ق جـدول          محلات را مـطـابـ

بين خود تقسيم كننـد    ايشان

اگـر  .   و روبروى هم بايستـنـد   
اينگونه افكار سفيهانه نتايجى 

بـار در پـى             اينچنين خـونـ
نداشت، شايد حتى مايه خنده 

امـا ايـنـهـا     .  مستمعين ميشد 
جاده صاف   دانسته و ندانسته  

كن پاكسازى هاى قومـى و        
. اعدامهاى جمعى فردا هستند

و جان  اينها دارند عليه زندگى
آن بچه هاى بيـرون پـنـجـره      
توطئه ميكنند و حسـاسـيـت      

ــت        ــاس ــج ــن ــه اي .مســال   
 

 سـال قـبـل      30اين دنياى   
انقلاب الكترونيـك و    .  نيست

ه    انفورماتيك و  پيدايش رسانـ
هاى سمعى و بصرى جهانى،   
ژورناليسم نوكر و مهـنـدسـى     

فاكتور تعييـن    افكار را به يك 
كننده در معـادلات قـدرت و       
سير اوضـاع سـيـاسـى در            
كشورهاى مختلـف تـبـديـل         

حتى ابلهانه ترين . است  كرده
و دور از ذهن ترين تمـايـلات     
سياسى و نسـخـه هـاى             

چهـارچـوب    اجتماعى، اگر در 
ى       وسيع تر طبقاتى و جـهـانـ
بدرد بخشهايـى از طـبـقـه           
حاكمه بخورد به موقع پر و      

ه اذهـان     بال داده ميشود و بـ
مساله از . مردم تحميل ميشود

محاسبات خرد حزب دمكرات 
احـزاب مـلـى و           و تتـمـه   

جمهوريخـواه و آريـامـهـرى         
اينها بازيچه . بسيار فراتر است 

بازى را غـيـر     ما بايد كل.  اند
.مــمـــكــن كــنـــيـــم           

 
جـا     اين را هم بگويم كه تا آنـ

وط        كه به  مساله كـرد مـربـ
ميشود ايـن خـود مـردم             
كردستانند كه بايـد در يـك        

جدايى و يا  رفراندم آزاد درباره
باقى ماندن بعنوان شهروندان 
با حقوق برابر در چهـارچـوب    

فقط اين . بگيرند ايران تصميم
اشـد،          تصميم، هرچـه كـه بـ
. اصوليت و مشروعـيـت دارد      

گرفتن  مساله كرد بر سر سهم
حزب دموكرات و ساير احزاب 
خودمختارى طلب در ساختار   
قـدرت و سـپــرده شــدن            

 به آنها، "كردستان حاكميت"
بند .  از بالاى سر مردم، نيست 

و بست و مذاكرات و معاملات 
سر كردستان فاقـد    احزاب بر 

.هرنوع مشروعـيـت اسـت          
  

ال    ــاســيــونـ تــرن :انـ بــرخــى  
سازمانهاى چپ گفتنـد كـه       
 حزب ما در مخاطراتى كه در    

سناريوى سـيـاه و        " مقاله  
 بيان شده اغراق كرده " سفيد
ه ايـن     .  است فكر نميكنيد بـ
رخـوردى       بيانيه هم چنين بـ

  بشـــــــــــــــــــــــــود؟ 
  

بين خودمان  :حكمت  منصور
باشد، من ضمن بيـشـتـريـن         
احترام به تك تـك اعضـا و        

رهبران خانواده چپ  فعالين و
ضد سلطنتى و سنتـى ايـران     
بعنوان انسانهايى كه بالاخره با 

خير مردم زحمتكش  هر زبانى
گـويـم           را ميخواهند، بايـد بـ
هـاى      بعنوان احزاب و سازمانـ

را   سـيــاسـى نــه ايـنــهـا           
ه          سوسياليست ميدانم و نـ
باورى به قدرت تشخيص آنها   
 و قابليت آنها در ايفاى نقـش  

كارسازى در دنياى پـس از        
ايـن يـك     .   جنگ سـرد دارم  

ى افـق      طيف سپرى شده و بـ
جبهه ملـى و     جوانان.  است

حزب توده اند كه اكنون خود   
برخورد اين . ديگر پير شده اند

بيانيه فـاكـتـور        طيف با اين 
مهم تر شـايـد،   . مهمى نيست 

.برخورد بيانيه به آنهـاسـت       
 

اما بيانيه اصولا خطاب به اينها 
خطاب به مـردم و       .   نيست

كه  بويژه به طبقه كارگر است،
به معنى اجتماعى و سياسى و 
تاريخى اين كلمات و شعارها     
ه دام مـلـى          توجه كنند و بـ

گرايى و قوم پرستى نيفتـنـد،     
ا آن آمـاده     كه براى مقابله بـ

حـث          .   باشند ر خـلاف بـ بـ
سياه و سفيـد، مـا       سناريوى

اينجا تاكيد كرده ايـم كـه           
احتمـال تـحـمـيـل شـعـار            

امـروز    فدراليسم به جامـعـه    
. ايران بسيار ضعـيـف اسـت        

بنابراين بحث اغراق بر سـر        
بحث . سير اوضاع عينى نيست

سر كثافت نهفتـه در خـود     بر
شعارها و تبيين هاى ملى و از 
. جمله شعار فدراليسم اسـت     

اساسا نميشود اغـراق    در اين 
كرد و هرچه گفته شود هنـوز   

.كـــــم اســــــت               
 

:انترناسيونال آيا ميشود گفت  
احزاب  اين شعار خصلت نماى

و جريانات مطرح كننده آن       
ايـد         است و به اين اعتبـار بـ

آيا با  درباره آنها قضاوت كرد؟
رخـورد و         اين بيانيه نحـوه بـ
رابطه حزب با جرياناتـى كـه     

تغيير   مدافع فدراليسم هستند 
ــيــــــكــــــنــــــد؟      مــــ


